
ویژه‌نامه آخر هفته

1011  |سال بیست‌وچهارم |  پنجشنبه 3 مهر 1399   | 6 صفر  24Sep  2020 | 1442 | شماره   41  پرونده هفته    |سال بیست‌وچهارم |  پنجشنبه 3 مهر 1399   | 6 صفر  24Sep  2020 | 1442 | شماره   41 

جا نياز شــد بازكينان جديدي را آزمايش خواهيم كرد. ما در نظر 
داريم سيســتم تهاجمي‌مان را با 5 فوروارد شــكل دهيم كه روي 
ضربات دوم و سوم كارآيي داشته باشند و تغذيه كنندگان خوبي 

براي مهاجمين‌مان باشند.« كجا رفتي آقاي دهداري؟ 

 مراد شــيران: ســتاره دلپذير جنگ هشت 

ســاله كيي‌اش هم مرادِ شــيران بود. شــاگرد 10
قصاب اصفهاني كه بيشتر اعضا و جوارحش 
را در جنگ گذاشــت و به موطنش بازگشت و 
تــا امروز كــه 36 ســالي از دوران جانبازي‌اش 
مي‌گذرد يك كلمه از كســي طلبكار نشــده اســت. يك بار به من 
گفــت »ببين مــن با اينكــه دو تا پا نــدارم. با اينكه طحــال و كليه 
نــدارم. با اينكه از كمر فلج شــده‌ام. با اينكه ناقــص‌ام اما در اين 
36 ســال حتــي يــك لحظــه نگذاشــته‌ام بچــه‌ام مرا بگيــرد توي 
بغلــش يا قلمدوش كند و جايي ببــرد.« مردي كه حتي وقتي در 
در  بــود  شــده  ايــران  كشــتي  فدراســيون  رئيــس  ســالگي  ســي 
سرموني‌هاي مجلل، ناگهان هوس ميك‌رد هندونه و پنير بگيرند 
و بغل پاركي بنشينند و بزنند به بدن. آخرِ سادگي و قناعت بود. 
حــالا او 36 ســال تمــام اســت نيمه‌شــب‌ها كــه همــه خوابنــد 
پــا مي‌شــود و در نماز شــبش براي مــردان و زنانــي دعا ميك‌ند 
كــه هيــچ رقم بــا او همفكــر نبودنــد. حتي اگــر وضــو گرفتنش 
ســه ســاعت و اندي طول بكشــد مهم نيســت. مهم اين است 
كــه مــراد تــوي نمــاز شــب‌هايش هميشــه بــراي خانــم پروين 
اعتصامــي هــم دعا ميك‌نــد يا برايــش نماز مخصــوص العفو 
مي‌خوانــد. هنوز كه هنوز اســت در هر جملــه‌اش فكتي از دكتر 
شــريعتي مي‌آورد. هنوز با همان نگاهي به شــريعتي مي‌نگرد 
كــه در دهه پنجاه شــيفته‌اش بــود. در همان دهه كــه به خاطر 
آرمان‌هــاي ســوزناك دكتر، مراد حتــي دانشــكده تربيت‌بدني 
را ول كــرد چون گمــان ميك‌رد كــه آنجا نمي‌توانــد در خدمت 
آمالش باشــد. يــا كمي بعدترهــا، كه به خاطر همــان آرمان‌ها 
حتي از شــركت در مســابقات جهاني هم ابا كرد كه در جامعه 
وظايــف مهم‌تري بر دوش دارد. دســتاويز او همين يك جمله 
عزيــز از دكترش بــود كه مي‌گفت: »يا حســيني بــودن يا زينبي 
ماندن. يا آنچنــان مردن يا اينچنين ماندن.« مراد هنوز در 65 
ســالگي هم با همين واژه‌هــا يكف ميك‌ند. نابغــه‌اي كه در 23 
ســالگي در حالــي كه مدعــي قهرمان جهــان بود كشــتي را رها 
كرد كه برود توي لشــکر ســردار حســين خرازي و به عنوان يك 
ســرباز ســاده بجنگد. شــايد اگر عمر كشــتي حرفه‌اي‌اش شش 
هفــت ســالي ادامه داشــت چنديــن مــدال المپيــك و جهاني 
بــه ويترينش مي‌افزود امــا براي او پا گذاشــتن روي مدال و ول 
كــردن روياهــاي دنيــوي، عيــن آب خــوردن بود. او كه در شــب 
دوم خــرداد ســال 61 در خــون خــود غلطيد. نصف ‌شــب دوم 
خــرداد نزديك ســحرگاه بود كــه باروت‌هــا او را تكه‌تكه كردند. 
خونيــن و ماليــن و تنهــا بــر گرده تپــه‌اي افتــاده بود و نفســش 
درنمي‌آمــد. بــا جان نحيفــش در همان حال ســيد شــهيدش 
را صــدا مــي‌زد. نمي‌دانــم از خوش‌شانســي يا بدشانســي‌اش 
بــود كــه بعد از چنــد ســاعتي و در همان حال كــه دريايی خون 
ازش رفتــه بود، دو نفر را ديد كــه آمده‌اند زخمي‌ها را به عقب 
بكشــند. در آن هنگامه كه جنــازه روي جنازه افتاده بود، كيي از 
آن دو با عجله روي صورت مراد هم چراغ قوه انداخت و مراد 
نهايت زورش را زد كه توانســت در مقابل نور اندك چراغ قوه، 
صورتــش را جمــع كند و پلكي بزند. پســره برانكارد به دســت، 
بــه رفيقــش گفت كه »خون زيادي ازش رفتــه. ولي او را هم بيا 
پشــت جبهه انتقال دهيم. خدا را چه ديدي شــايد زنده ماند.« 
و چنيــن شــد كه پهلوان كوچك‌انــدام در وادي جانبــازي افتاد. 
در اين وادي هولناك كه 36 ســال تمام بــا وجود هفتاد درصد 
جانبازي‌اش، عظيم‌ترين زجرهاي دنيا را بكشــد اما آخ نگويد. 
گيــرم حالا با ياد ســردار فروتن حســين خرازي دلخوش اســت 
كــه از اوليــن و آخريــن ديــدارش بــا او خاطره‌هــاي طنزآلودي 
دارد. ايــن جنگجــوي كوچــك و هميشــه ‌صبــور 48 يكلويــي كه 
مســابقات جهاني مكزيــك 1978 را كه مدعي اصلي قهرماني 
52 يكلويش بود به خاطر كشتار پنجم رمضان اصفهان تحريم 
كرد. وقتي كه چشم ‌و جانش را در حوالي خرمشهر جا گذاشت 
و بــه تهــران برگشــت و رئيس فدراســيون كشــتي شــد بــاز روي 
اصولــش ايســتاد. جفت ‌پايش را در يك كفش كــرده بود كه ما 
در ميدان كشتي بايد با آمركيايي‌ها كشتي بگيريم و زمين‌شان 
بزنيم، نه اينكه از شــاخ به شاخ شــدن با آنها بهراسيم و تشك 
را واگذاريم. همين اعتقادات ورزشــي مراد بود كه تابوي كشتي 

ايــران - آمريــكا را از بين برد. او روي عقيده‌اش ايســتادگي كرد 
و از كار بركنار شــد اما چند ســالي بعد كه عليرضا ســليماني در 
مارتينيتي ســوئيس بــا پيروزي افســانه‌اي بر قهرمانــان آمركيا 
و روس، روي ســكوي جهانــي رفت و ايران از شــادي پلك نزد، 
خيلي‌ها به درايت مراد ايمان آوردند كه اگر او پل‌هاي كشتي را 
وصل نكرده بود، اين صحنه تاريخي نيز به وقوع نمي‌پيوست. 
حالا مرادخان هر وقت كه سرحال باشد از رفقاي جانش مي‌گويد 
كه شب قبل از عمليات، به دستان خود حنا مي‌زدند تا مثل يك 
داماد شــهيد بشوند و اگر خون زيادي ازشــان رفت چهره‌شان به 
رنگ ميت و ترس ‌خورده نباشــد. رفيق فاب مراد شــب عمليات 
با ماژيك روي تك‌تك اندامش؛ دســت و پا و پيشــاني و ســاعد و 
زانو و شكم و سينه و ساق و ران و مچ و كمر، اسم خود را درشت 
نوشــته بود. مراد ‌پرســیده بود اين كارها براي چيست برادر من؟ 
رفيقــش گفته بود مي‌خواهــم اگر عضو كوچكي هــم از من باقي 
ماند شناســايي شــود. مــراد گفته بود خب شناســايي نشــود، چه 
مي‌شــود مگــر؟ رفيقــش گفته بــود »نمي‌داني هنوز بعــد از چند 
سال كه برادرم مفقودالاثر شده، مادرم چه ميك‌شد. تا كي چشم 
بــه در بــدوزد؟ امــا اين شــكلي ديگر خاطــر جمع مي‌شــود كه ما 

رفته‌ايم و او ديگر روي پله‌ها و آستان درِ خانه، پير نمي‌شود.«
مــرادِ شــيران متولد اوليــن روز فروردين 1333 بــا اينكه دم به 
دقيقــه به اصالت لُــري‌اش مي‌بالد اما ســجل احوالش نشــان 
مي‌دهــد كــه متولــد محلــه فقيرنشــين پاچنــار )مسجدســيد( 
اصفهان اســت. پســر حاج‌اســماعيل قصاب كه 9 تا بچه زير پر 
و بالــش مي‌چرخيدند، در ناصيه مــرادش خوانده بود كه اهل 
گوش‌شكســتگي و عجيب غُّد اســت! مراد اوليــن بزرگي‌هايش 
را در 13 ســالگي نشــان داد كه هم در مدرسه شبانه ادب درس 
مي‌خواند، هم شــاگرد قصابي ميك‌رد و هم كشــتي مي‌گرفت! 
وقتي در باشــگاه باب‌ همايون اصفهان واقع در چهارباغ پايين 
خود را ساخته و پرداخته كرد و در شانزده سالگي افسانه كشتي 
فرنگي ايران رحيم علي‌آبادي را ضربه كرد خبرش عين بمب 
در سراســر كشور صدا كرد! روزنامه‌ها تيتر زدند »شاگرد قصاب 
حماســه آفريد.« در كشــتي‌هايش آنقدر فــن رد و بدل ميك‌رد 
و چنــان فســتيوالي از فنــون فرنگــي را روي ســر حريــف نــازل 
ميك‌رد كه شــمارهانداز كشتي ديگر جا نداشت و منشي تشك، 
ســرگيجه مي‌گرفت كه اين همه فن را چگونه به اين ســرعت، 
امتيازبندي كند و روي راكت نشــان دهد؟ مراد استاد فنك‌مر و 
بارانــداز بود و بدنش به انــدازه‌اي نرم و پيچ‌در‌پيچ بود كه مثل 
فرفره مي‌چرخيد و توفان راه مي‌انداخت. هنوز پا به 18 سالگي 
نگذاشته بود كه اسطوره‌اي چون رحيم آقا علي‌آبادي را به زير 
انداخــت و دوبنده وزن 48 يكلــوي تيم ملي ايران را به مباركي 
بر تن كرد. يكهان ورزشــي در تفســير كشتي‌هاي او از »شير ژيان 
و نوخاســته‌ بــزرگ« ياد كرد و نوشــت كــه »مرادِ نــو تولد يافته، 
با توفــان عجيبي كه بر‌پا نمود نه تنهــا قهرمان دوم المپيك را 
حذف کرد بلكه زنگ‌هاي خطر را براي بزرگان كشتي جهان به 
صــدا درآورد. شــيراني در مــدت 4 دقيقه علي آبــادي را ضربه 
كرد!« حالا ديگر يك كشتي‌فرنگي بود و يك مراد شيران كه سه 
ســال پياپي قهرمان بلامنازع كشــور شده بود. مراد بعد از آنكه 
در المپيــك مونتــرال 1976 كشــتي گرفــت و يك ســال بعد در 
جهاني سوئد 1977 برنز 52 يكلو را براي ايران به ارمغان آورد 
اما در اوج جواني، مسابقات جهاني سال بعد در مكزكيوسيتي 
را بــه خاطر حضور در درگيري‌هاي زمــان انقلاب و اعتراض به 
كشتار مردم، تحريم كرد و به محض پيروزي انقلاب، دو سال از 
كشتي دور افتاد. جالب اينكه او درست در شب پيروزي انقلاب 
ازدواج كرد! مرادخان در ســال 59 در حالي كه باز هواي كشــتي 
كرده بود و قرار بود به مســابقات تريكه اعزام شــود، با شــنيدن 
خبر حمله عراق به ســرزمين‌اش، تريكه را پيچاند و به ســمت 
جبهه رفت. هنوز حســرت اينكه چرا قبــل از اعزام به عمليات 
آزادسازي خرمشهر، دلش نيامده با مادرش حسابي وداع كند 
مغموم است. او دو سال بعد از جانبازي‌اش را در خانه ماند و 
سال 1363 به رياست فدراسيون كشتي ايران انتخاب شد كه تا 

سال 65 در اين پست ماند. 
مرادِ شــيران شــهيد حســين خرازي را در كيي از روزهاي ســخت 
عمليــات بيت‌المقــدس ديــد. بچه‌هــا آن روز گعــده‌اي تشــيكل 
داده و روي زميــن نشســته بودنــد. معمــولًا همه‌شــان هــم مراد 
را مي‌شــناختند. آن روز وقتــي خــرازي نزديــك شــده بود شــروع 
كــرده بــود به احوالپرســي و خوش و بــش كه آقامراد شــما اينجا 
چــه ميك‌نيد؟ مراد با حاضرجوابي گفته بود شــما خودتان اينجا 
چــه كار ميك‌نيــد!؟ هرچــه بچه‌هــا چشــمك زده و ايمــا و اشــاره 
آورده بودنــد كــه بابــا، ايــن آدم فروتــن و خاكي، فرمانده لشــكر 
اســت، حواسّــت باشــد. آخرش خرازي در جواب مــراد گفته بود 
كه »من هم مثل همه شــماها به جبهه آمده‌ام ديگر.« شــيراني 
از روي همــان صميميت هميشــگي گفته بود »برادرجان، شــما 
جثــه ضعيفي داريــد، مواظب خودتان باشــيد!« خــرازي هم در 
پاســخش گفته بود من اگر نتوانــم كار زيادي انجام دهم بالاخره 
در تــداركات كــه مي‌توانــم كمك‌حــال بچه‌هــا باشــم؟ لحظه‌اي 
كــه فرمانــده محجــوب از گعده بچه‌ها دور شــده بــود، بچه‌ها به 
شــيراني گفته بودند كه مگر حاج حسين را نشناختي؟ مراد گفته 
بــود چطور مگر؟ گفته بودنــد آخر اين مرد، فرمانده لشــکر امام 
حســين)ع( اســت. حالا حــال مراد ديــدن داشــت! گرچه همين 
اولين ديدار صميمانه چنان به دلباختگي ختم شــد كه حالا 35 
سال بعد، تمام دار ‌و ‌ندار مراد، يك عكس دو نفره صميمانه‌اي 
اســت كــه آنها با هــم گرفته‌انــد و حســين در اين عكــس عتيقه، 
عرقگير مشــكي و اوركت آمركيايي و پيراهن زرشــكي تنش كرده 

است. 

را فوتبــال و جنگ  كريم   كريم باوي عرب: 

باهــم هوايــي كردنــد. ســرزن قهــاري كه يك 11
زماني نور چشم دهداري در تيم ملي بود اما 
اكنون به خاطراتش هم دل خوش نميك‌ند. 
جنــگ براي او نيز با همان تركش‌هايي كه در 
بدنش باقي مانده تعريف مي‌شود. جنوبي باحال و بامعرفتي از 
دودمان »عرب باوي‌ها« كه اولين بار در 16 سالگي با برادرش به 
ميدان جنگ اعزام شــد. او در خرمشــهر جنگيد و تركش خورد و 
برادر به اسارت رفت. آن توپچي‌ها مي‌توانستند راحت از فوتبال 
و از زندگــي حتي دل بكنند اما از شــهر مادري هرگــز. اكنون كه با 
زخم‌هايــش زندگــي ميك‌نــد بگذاريــد يــاد كوكتلهايــي بيفتد كه 
دســتش را عطرآگيــن كردنــد. بگذاريد يــاد پل‌هايي بيفتــد كه با 
همرزمانش منفجر كرده اســت. سرنوشــت جنگ‌زده‌ها در همه 
جاي دنيا شــبيه به هم بود. چه عبدالرزاق باشــد چه كريم. كريم 
هم وقتي جنگ شــد خانواده‌اش به ســمت كــرج گريختند. ابتدا 
چنــد ماهي از آبادان به خرمشــهر، بعد به اهــواز و از آنجا هم به 
ســمت اصفهان و تهران و بالاخــره به فرديس كرج كه پدرش به 
عنوان كارگر شركت‌ نفت، وامي گرفت و در فرديس كرج خانه‌اي 
خريدند. وقتي اولين گلوله شــليك مي‌شــود و دشــمن به پشــت 
ديــوار شــهر مي‌رســد آدمي فرصــت ندارد هيــچ چيز بــه همراه 
بــردارد. همچنان كه آنها برنداشــتند. اگر احمدرضــا براي بردن 
اســباب خانــه آمــد و كفترهایش را هم بــا خود برد كريم از شــهر 

مادري دست خالي رفت. 
حــالا كه او هيچ نــدارد جز چنــد تركش جنگي در بــدن، بگذاريد 
بــا خاطراتــش بــازي ‌بــازي كند. يــاد والفجــر مقدماتــي بيفتد كه 
تركــش كاتيوشــا خورد و زخمي شــد. تركش‌ها گاهــي با بچه‌هاي 
جنگ چنان الفتي داشتند كه جان آنها را ترك نميك‌ردند. كريم 
نيــز چندتايــش را داد دكترهــا از بدنش درآوردنــد اما چندتايش 
ماندنــد تا ابد و تركش نكردند. تركشــهايي كه انگار جزئي از بدن 
جنگجوياننــد. مثل تركشــي كــه به ران پــاي چپش خــورده بود و 
در ايــن ســال‌ها آنقدر در بدنش وول خورده بــود كه به كناره‌هاي 
نخاعــش رســيده بــود. تركش‌ها بــا تمــام رفاقت‌شــان اما حرف 
گــوش نميك‌ننــد. يك كاري باهــات ميك‌نند كه نتوانــي كمرت را 
خم كني و ناخن‌هاي پايت را بگيري. تركش‌هاي فلج ك‌ننده پول 
مي‌خواهند اما او كه يك ســتاره در آسمان ندارد چگونه برود زير 
قــرض چندصــد ميليوني. آنهــم با ايــن دلار و يــوروي كوفتي، پا 
بشــود برود آلمان. آدمي كه از شــروع جنگ تا 64 را به تناوب در 
جبهــه بوده و صفــاي فرماندهان آنجا را ديــده اكنون چقدر برود 
پشــت اتــاق مديران كله‌گنده ســر خــم كند و رئيــس دفترها آدم 

حسابش نكنند؟ 
بگذاريــد بتمرگد ســر جايــش و با خاطــرات فوتبــال و جبهه‌اش 
صفــا كنــد. بگذاريــد يــاد اوليــن روزهــاي فوتبالــش بيفتــد كــه از 
جبهــه بــه مرخصي آمده بــود و اصغر گفته بود برويــم نازي‌آباد 
فوتبــال بازي كنيــم. رفته بودند بازي 8 بــه 8 در دروازه ‌غار. آنجا 
مثــل آب خوردن ســه چهار تــا گل زده بود و همين امير اردشــير 
-ژنرال فوتبال شــما- كه آن موقع در شــاهين بازي ميك‌رد گفته 
بــود مرحبــا داشك‌ريــم. گفته بود بيا تمرين شــاهين، پســر اما او 
برگشــته بود جبهه. ســه ماه بعــد دوباره اصغر به زور دســتش را 
گرفتــه بود و برده بــود نازي‌آبــاد. آنجا بعد از بازي درخشــانش، 
اردشــير ازش پرسيده بود در كدام تيم بازي ميك‌ني داشك‌ريم؟ 
او گفتــه بــود هيــچ تيمــي. قلعه‌نويي گفته بــود »فردا بيــا ميدان 
امام حســين، ببرمت نارمك دفتر باشگاه شــاهين تهران.« فردا 
كريــم ديــده بود نــه لباس دارد نه كفش، ســر قرار نرفتــه بود. دو 
روز بعد باز امير اردشــير و رفيقش آمده بودند دنبالش »چرا سر 
تمرين شاهين نيامدي؟« گفته بود نه لباس داشتم نه پول كرايه 
ماشــين. اردشير و رفيقش اين بار او را ســوار پكيان فكستني‌شان 
كرده، كيدســت هــم لباس قرض گرفتــه بودند و كيراســت رفته 
بودند ســر تمرين باشــگاه شــاهين كه عمو محــراب و عمو نصي 
مربيانش بودند. هوا داشــت تاريك مي‌شد كه قلعه‌نويي به عمو 
نصي گفته بود اين بچه ‌جنوب خيلي خوب است، چرا نگذاشتيد 
بــازي كنــد؟ عمــو نصي گفتــه بود مگــر او بــازي هم بلد اســت؟ 
قلعه‌نويي گفته بود خيلي خوب اســت عمو. او همان موقع توپ 
را برداشته بود و رفته بود از گوشه زمين سانتري كرده بود و داش 
كريمش درجا روي دســت دروازه‌بان و دفاع، بلند شــده و توپ را 
گل كرده بود. عمو نصي پرسيده بود تو تا حالا كجا بودي و كجاي 
كره زمين زندگي مي‌کردي عمو؟ تو چطوري اين قدر به هوا بلند 
مي‌شــوي و ســر مي‌زني عمو؟ اين آغاز جرقه فوتبال يك رزمنده 

16 ساله بود كه روياهايش در فوتبال سوخت. 
 پــس بگذاريــد از خاطراتــش لــب به لب شــود و تعريــف كند كه 
آنجا با شــاهين يك قرارداد ســه ســاله بســته بود و 3 هزار تومان 
پيــش‌ پرداخــت جرينگي كه در خواب هم به چشــمش نمي‌ديد 
گرفتــه بــود و خودش را هول‌هولكي رســانده بود به طلا فروشــي 
ميدان انقلاب و آن گردنبند الله را كه يك عمر پشت قفسه ديده 
بود و عاشــقش شــده بــود خريده بود بــراي مــادرش. وقتي عمو 
نصي 3 هزار تومان را شــمرده بود و داده بود دستش، كريم از ته 
خيابان هلال‌احمر دويده بود تا خيابان دماوند و بعد با اتوبوس 
دو طبقــه رفتــه بود ميــدان انقــاب و گردنبنــد را كه خريــده بود 
عيــن توفان دويده بود ســمت خانــه كه مداليوم را از ســينه مادر 
بياويزد. هنوز يادش هست كه از پل فرديس تا فلكه سوم را عين 

دوندگان ماراتن دويده بود و سگ‌ها دنبالش كرده بودند. 
آن روزهــا مربي شــاهين عمو محراب بامعرفــت بود كه خودش 
هم بچه جنوب بود. در اولين بازي –با بانك ملي- بيست دقيقه 
مانــده به ســوت پايان، به كريــم گفته بود آماده بشــو و برو زمين 
ولــك. ناصــر ابراهيمــي آن روز داشــت بازكينان مســتعد را ديد 
ميزد براي تيم ملي. او را كه ديده بود كه با آن قامت محشــرش 
در 20 دقيقــه دو گل زده و يــك پاس پشــت‌پا داده و دو تا پاس با 
ضربه سر انداخته و عين آبوداني‌ها دريبل كرده ملت را، اسمش 
را يادداشــت كــرده بــود و فــردا ابــرار ورزشــي در ليســت دعــوت 
شــدگان تيم ملي، اســم كريم باوي را هم نوشــته بود. كريم اما از 
ترســش در خانه قايم شد. مگر مي‌شود آدم از تيم ملي بترسد؟ 
او از نداشــتن كفش مي‌ترســيد. باز گلي به جمال حسين كازراني 
جنوبي كه وقتي كفش‌هاي پاره‌ پوره كريم را ديده بود يك جفت 
كفش اســتوك‌دار نيمدار يادگاري داده بود بهش. كفشي كه چند 

نمــره بــه پاي كريــم بزرگ بود و تويــش كارتن چپانــده بود تا لق 
نزنــد. كمي بعــد در مســابقات آســيايي وقتي شــركت اسپانســر 
بازي‌هــا بــه هر تيم دو جفت كفش هديــه داد دهداري يكياش را 
داد بــه كريم و كيي هم به ســيدمهدي ابطحــي كه هنوز به خاطر 

بستني خوردن دوتا دوتا، جريمه نشده بود. 
كريم در تيم ملي زودتر از همه با سيروس صميمي شد و عاشق 
صداقت او شــد. عاشــق پيچيدن‌هايــش از اردو. و همو بود كه در 
داســتان اســتعفاي 14 نفر از تيم ملي بهش گفت »بچه! ســن تو 
كم اســت. با اين كار خودت را نابود ميك‌ني.« او نگذاشــت كريم 
و نامجو مطلق آن برگه اســتعفا را امضا كنند گرچه ياغي‌ها ســر 
هميــن عدم‌ همراهــي بود كه بــه كريم لقب جاســوس دهداري 
دادنــد و ســال‌ها بعــد كــه آب‌هــا از آســياب افتــاد ازش حلاليت 

گرفتند. 
حــالا مــردي كــه ضربــات ســرش عيــن‌ آرپي‌جــي بــود چنان 
درخشــيده بود كه هر دو تيم پرســپوليس و اســتقلال طالبش 
بودند. امير اردشــير قلعه‌نویي اصرار داشــت كــه الا و بلا بايد 
برود اســتقلال. حتي چند باري هــم بردش پيش منصورخان 
پورحيــدري. در يــك رســتوراني با هم قرار گذاشــتند و منصور 
گفــت كــه 10 هزار تومــان هم پيــش ‌قــرارداد مي‌دهيم بهت. 
كريــم داشــت پاي برگــه را امضا ميك‌ــرد اما دلش بــد گواهي 
داد و چند ســاعت وقت خواســت و بعــد از ظهرش مجتبي و 
ســيروس رأي‌اش را زدند. سيروس گفت شايد من هم فصل 
آينده بيايم پرسپوليس و كريم فكر كرد آنجا چه رفاقتي بكنند 
با هم ســه چهــار تايــي. كريم‌آقا رفت پرســپوليس و ســلطان 
دســتور داد »توپ‌ها را روي هوا بريزين واسه كريم، فرشاد هم 
اون جلو ملوها بپلكد تا توپ‌هاي برگشتي از كريم را گل كند.« 
اينجــا ديگر از ده هزار تومان آبي‌ها خبري نبود چون ســلطان 
معتقــد بــود كه »اگــر به كريــم پول بدهيــم ديگر ســر تمرين 
نمي‌آيد. گشــنه‌اش نگه داريد!« رفته‌رفته شيخ‌هاي قطر هم 
بازي كريم را ديده و پسند كردند. پول مي‌ريختند به پايش اما 
كار ويــزا جور نمي‌شــد. يك بار به ســرش زد كــه از طريق دريا 
فرار كند. با مســئول تيــم نادي‌العرب قرارهايش را گذاشــت. 
رفــت بوشــهر تا از آنجا شــبانه بــا قايقي بگريزد امــا لو رفت و 
ريختند دســتگيرش كردند. با اينكه در دســت‌هایش دســتبند 
زده بودند اما مأموري مهربان كه او را شــناخته بود بردش در 

خانه خودش از او پذيرايي‌ها كرد. 
حالا بگذاريد اين ستاره از پا افتاده با خاطراتش صفا كند. مردي 
كــه از تمام ســابقه جبهه و تيــم ملي‌اش فقط يــك دانه يخچال 
گيــرش آمــده اســت. بگذاريــد اقلكم با يــادآوري خاطــرات نادر 
شرافتي مربي تيم ايران ‌گاز آبادان، كه او را كشف كرد و هله‌هوله 
خوردنش با ســيروس، از سختي‌هاي زمانه و آزارهاي تركش‌هاي 

قديمي بگريزد. 

یکی از ستارگان جنگ هشت ساله مرادِ شيران بود

کریم باوی

حالا كه باوی  هيچ ندارد جز چند تركش جنگي در 
بدن، بگذاريد با خاطراتش بازي ‌بازي كند. ياد والفجر 
مقدماتي بيفتد كه تركش كاتيوشا خورد و زخمي شد. 
تركش‌ها گاهي با بچه‌هاي جنگ چنان الفتي داشتند 
كه جان آنها را ترك نمي‌كردند. كريم نيز چندتايش را 
داد دكترها از بدنش درآوردند اما چندتايش ماندند تا 
ابد و تركش نكردند. تركشهايي كه انگار جزئي از بدن 

جنگجويانند. مثل تركشي كه به ران پاي چپش خورده 
بود و در اين سال‌ها آنقدر در بدنش وول خورده بود كه به 

كناره‌هاي نخاعش رسيده بود


